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تاریخ

تاریخ مردم عادی
اریــک هابســبام، مــورخ و متفکر مارکسیســت  �

بریتانیایی، در کنار مورخان مارکسیســت انگلســتان 
و جریــان موســوم به مکتــب آنال نقشــی مهم در 
تاریخ نگاری طبقاتی و اجتماعی داشته است. هابسبام 
در ایران نیز مورخ و متفکری کاملا شناخته شده است 
و برخی از مهم ترین آثارش به فارسی ترجمه شده اند: 
«عصر انقلاب»، «عصر سرمایه»، «عصر امپراطوری»، 
«عصــر نهایت ها»، «صنعــت و امپراطوری»، «جهان 
در آستانه قرن بیســت ویکم» و ... به تازگی نشر لاهیتا 
یکــی دیگــر از مهم ترین آثــار او را با ترجمه حســن 
مرتضوی منتشر کرده است: «درباره تاریخ». این کتاب 
مجموعه مقالاتی اســت که هابســبام در سال ۱۹۹۷ 
درباره نظر مورخان و پژوهشــگران نسبت به گذشته 
منتشــر کــرد و در آن به بررســی و ارزیابــی انتقادی 
گرایش های گوناگون تاریخی، سبک ها و دخالت گری ها 
در مباحــث مختلف مثــل پست مدرنیســم و تاریخ 
اقتصادســنجانه پرداخت. او در مقالات این کتاب به  
گونه ای خاص از تاریخ می پردازد و بر این باور اســت 
که همه مورخان باید با این مســائل اساسی و بنیادین 
مواجه شــوند. همچنین در این کتاب درباره تفسیری 
تاریخی می نویســد. اگرچه هر یک از مقاله های کتاب 
را می توان به صورت مســتقل خواند، کاملا با یکدیگر 

مرتبط اند.
هابســبام انســان ها را به ماهی هایــی درون آب 
تشــبیه می کند که در گذشته شــناورند و گریزی از آن 
نخواهند داشت. ولی شــیوه های زندگی ما و حرکت 
در این محیط را مســتلزم واکاوی و بحث می داند. در 
بخش اعظم گذشــته انســان فرض این بود که تاریخ 
می تواند به ما بگویــد جامعه، هر جامعه ای، چگونه 
باید عمل کند. به عبارت دیگر، گذشته  الگویی بود برای 
حال و آینده. در نظر هابسبام در چنین شرایطی تاریخ 
«به معنای دقیق کلمه، اقتداری اســت به نفع حال». 
او نشــان می دهد کــه چگونه «اگر حــال در معنای 
معینــی رضایت بخش نباشــد، گذشــته مدلی برای 
بازسازی آن در شکلی رضایت بخش فراهم می آورد». 
به این صورت که روزهای گذشــته که روزهای خوش 
گذشته تعریف می شد و هنوز هم اغلب چنین تعریف 
می شــود به نقطه ای بدل می شود که جامعه باید به 
آن رجعت کنــد. مع الوصف، امــروزه موقعیت های 
زیادی برای بازگشــت به گذشــته به معنــای دقیق 
کلمه میسر و حتی ممکن نیست. هابسبام می نویسد: 
«بازگشت به گذشته بازگشت به چیزی است چنان دور 
که پس از ســده ها نسیان باید بازسازی شود، بازسازی 
و نوزایی عهد کلاســیک یا به احتمال زیاد بازگشــت 
به چیزی اســت که هرگز وجود نداشته، اما برای این 

مقصود ابداع شده است».

هابســبام از «تاریخ مردم عادی»، تاریخ اعماق، یا 
تاریخ عامه مردم می گوید که هم دشــوار است و هم 
جذاب. در گذشته رسم بر این بود که از تاریخ برای بیان 
شکوه و جلال حکومت ها و فرمانروایان استفاده شود. 
در نظر هابسبام، فعالیت عملی سیاست طبقه حاکم 
در بخــش غالب تاریخ تا اواخر قرن نوزدهم و در اکثر 
مناطق، حداکثر با ارجاعاتی گاه وبی گاه به توده مردم 
پیش برده می شد. او این امر را جز در شرایط استثنایی 
مثل انقلاب ها و طغیان های بزرگ اجتماعی مســلم 
می داند و نشان می دهد تاریخ مردم عادی فقط زمانی 
به تاریخ ســنتا مکتوب، یعنی تاریخ تصمیم گیری ها و 
رویدادهای سیاسی بزرگ، مربوط می شود یا بخشی از 
آن را شکل می دهد که مردم عادی به عاملی ثابت در 
چنین تصمیم ها و رویدادهایی بدل شده باشند. طبق 
روایت و تحلیل هابســبام تا عصر انقلاب های کبیر در 
اواخر قرن هجدهم این روند آغاز نشد. بنابراین «تاریخ 
مردم عادی» به عنوان حوزه ای خاص برای مطالعه و 
تحقیق با تاریخ جنبش های توده ای در قرن هجدهم 
آغاز می شــود. البته هابســبام پیشــرفت واقعی در 
مطالعه بر روی «تاریخ مردم عادی» را به اواسط دهه 
۱۹۵۰ برمی گردانــد، یعنی زمانی کــه این امکان برای 
مارکسیسم فراهم بود تا در قبال آن ادای دین کند. در 
نظر او «تاریخ مردم عادی» می تواند با هر خاستگاه و 
مشــکلات اولیه ای به جریان افتاده باشد و با نگاه رو 
به پس، به تاریخ مردم، نه تنها با بازنگری در گذشــته 
به آن اهمیتی سیاسی داده می  شود که هرگز نداشت، 
بلکه به گونه ای عام تر به ابعاد ناشــناخته گذشته نیز 

پرداخته می  شود. 
هابســبام «تاریخ مردم عــادی» را با بخش عمده 
تاریخ ســنتی متفاوت می داند، چراکه هیچ مجموعه 
حاضروآماده ای درباره آن وجود ندارد. از ســوی دیگر 
برخــی از انواع مواد و مصالح مربوط به تاریخ زندگی 
مردم عــادی را هنوز بــه اندازه کافــی محرک تفکر 
روشن گرانه نمی داند. تاریخ شفاهی مثال خوبی برای 
این مسئله است. ازاین رو، یکی از وظایف مورخان این 
حوزه را تبییــن زندگی و افکار مــردم عادی می داند. 
به همین اندازه نیز مشــکل حاضر مورخان این حوزه 
را زدودن فرض های کســانی می دانــد که می پندارند 
هم فاکت ها را می شناســند و هــم راه حل ها را و نیز 
می کوشــند آنها را بر مردم تحمیل  کنند. او تاکید دارد 
مورخان باید کشف کنند که مردم واقعی چه خواستی 
از یک جامعه خوب یا حتی مداراپذیر و نیز چه نیازی 

به چنین جامعه ای داشتند.

مذهب و سکولاریسم در مشروطه
انقلاب مشروطه ایران تا کنون توسط ایران شناسان  �

از جنبه هاي مختلفي بررســي شده اســت. در بستر 
روند تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
جدیدی که در عصر قاجاریه در ساختار سنتی جامعه 
ایران به وجود آمد، شکل گیری و گرایش تجددخواهي 
از مهم تریــن رویدادهــا در تاریخ، فرهنــگ و جامعه 
ایران اســت. کتاب «ایران بین ناسیونالیســم اسلامي 
و سکولاریســم» که توسط ونســا مارتین، استاد تاریخ 
دانشــگاه لندن، نوشته شده به رابطه و کشمکش بین 
مذهب و سکولاریسم در این دوره تاریخي مي پردازد. 
از این کتاب اخیرا دو ترجمه فارســي منتشــر شــده، 
یکي به ترجمه غلامرضا علی بابایی در نشر اختران و 

دیگري به ترجمه محمدابراهیم فتاحی در نشر ني.
کشمکش اصلی بین اسلام و سکولاریسم در دوره  
مورد نظر بر سر این مسئله بود که قانون اساسی تا چه 
حد باید جایگزین شــریعت شود و اینکه قانون جدید 
تا چه حد با شــریعت سازگار باشــد؛ بحثی که ذهن 
ایرانیان را تا عصر حاضر به خود مشغول کرده است. 
بســیاری از علمایی که در جنبش اصلاحات شــرکت 
داشــتند از مفهوم قانون اساســی به عنوان یک نظام 
معتبر حقوقی و  قضایی پشــتیبانی می کردند، نظامی 
که می شــد رابطه  بین شــاه و مردم را به درســتی بر 
مبنای آن قرار داد. با این وصف، در آن زمان بســیاری 
از علمای معتبر چه در تهــران و چه در ایالات بر این 
باور بودند که قانون جدید باید از برخی جهات اصول 
شریعت و ارزش های اسلامی را به رسمیت بشناسد. 
کتاب به بررسی نقش اسلام و سکولاریسم در انقلاب 
مشــروطه و راهی کــه این انقلاب پیمــود پرداخته و 
منازعــات میان آراء و عقاید علما را با قانون اساســی 
(کــه عده ای از آنها برخی اصول آن را مغایر با احکام 
شــریعت می دانستند اما بعضی نظری دیگر داشتند) 
مورد بحث قرار داده اســت. نویسنده کشمکش های 
موجود پیرامون قانون را به تصویر کشــیده و آن را در 
چهار شهر بوشهر، اصفهان، شیراز و تبریز بررسی کرده 

است.
از جمله نکات مهم کتاب مفهوم «ناسیونالیســم 
اســلامي» است که به نظر مي رسد براي نخستین بار 
و به منظور بیــان دیدگاهي خاص در مرکز توجه یك 
مورخ قرار گرفته است. منظور نویسنده از ناسیونالیسم 
اسلامي در واقع جنبشــي براي استقرار یا حکمراني 
یــک دولت مدرن اســت کــه براســاس ایدئولوژي 
اســلامي تعریف مي شــود. در این تعریف، حکومت 
یک نظام سیاســي، اجتماعي و اقتصادي است که بر 
قلمرو معیني داراي اقتدار حاکمیتي سراســري بوده 
و داراي هویتي خاص براساس ویژگي هاي مشترک و 
یک ایدئولوژي برجسته است. به اعتقاد نویسنده، در 

بررسي هاي مربوط به انقلاب مشروطه تاکنون عمدتا 
به تهران و تا حدي تبریز توجه شــده و در نتیجه، آثار 
اندکــي درباره دیگــر ایالات به رشــته تحریر درآمده 
اســت. بنابراین در این دوره گرایش عمومي به سوي 
اتخاذ دیدگاه هاي کلان درباره کل کشــور بدون توجه 
به کاربرد این دیدگاه در منطقه یا ناحیه اي خاص بوده 
اســت. این کتاب علاوه بر تبریز، به شیراز، اصفهان و 
بوشهر از دیدگاه اســلامي پرداخته است که از مراکز 
مهم ایالاتي هستند که تاکنون به طور مفصل بررسي 

نشده اند.
کتاب حاضر افزون بر مقدمه و نتیجه گیري، داراي 
یــازده بخش اســت. در بخش نخســت، مقدمه اي 
به ویژه براي خوانندگان ناآشــنا دربــاره پیوند دین و 
دولت در ایران، جنبش اصلاحات ســده نوزدهم که 
براســاس جذب ایده هاي مدرن دولت در اروپا شکل 
گرفته بود، تأثیر ورود ایران به اقتصاد جهاني و نقش 
مهم تجار در انقلاب مشــروطه ارائه شــده اســت. 
در ایــن بخش همچنین حرکت بــراي اصلاحات در 
آموزش و پیوند آن با مطبوعات بررســي شــده است 
که براي جلب نظر بیشــتر جامعه نسبت به جریاني 
که به انقلاب مشروطه منجر شد داراي اهمیت بود. 
در بخش مهم دوم، دیدگاه هاي اســلامي و سکولار 
در موضوعاتي مانند دولــت، قانون، جامعه و فرد با 
یکدیگر مقایسه شده است. همچنین اهداف اسلامي 
نوســازي و اصلاح، دین و سکولاریســم در سال هاي 
منتهــي به انقلاب نیز مدنظر قــرار گرفته اند و درباره 
مطبوعات پیش از انقلاب و نیز مشابهت هاي اهداف 
و دیدگاه هاي اســلامي و ســکولار درباره اصلاحات 
بحث شــده اســت. این موضوعات در زمره مواردي 
هســتند که در چهار بخش بعدي یعني مراکز ایالات 
منتخب بررســي شــده اند. در بخش هفتم سیاست 
دولت مرکزي در زمینه تکوین مشروطه، دولت محلي 
و نقش اســلام مورد توجه قرار گرفته اســت. در این 
گفتار اعطاي مشروطه در مرداد ماه ۱۲۸۵ و در نتیجه، 
بازســازي دولت مطرح شده است. موضوعاتي مانند 
حاکمیت قانون و حقوق از منظر دیني و ســکولار نیز 
در این بخش آمده اســت. در ادامه، قانون اساســي 
(نظامنامه) سال ۱۲۸۵ و متمم آن، قانون انجمن هاي 
ایالتي و ولایتي و انجمن هاي بلدي در ســال ۱۲۸۶ و 
اثرات آن در بعد ملي و ایالتي بررســي شــده است. 
هریــک از این چهــار ایالت در دو فصــل، یک فصل 
دوره پیش از مشروطه و فصل دیگر پس از آن و تأثیر 

قوانین مجلس در هر یک ارزیابي شده اند.

سال هفدهم    شماره 3550 سه شنبه   23 مهر 1398

اولین  ســابقه تشکیل  گروه اندیشه: 
دولت رفــاه اجتماعــی در غرب به 
اتــو فــون بیســمارک، «صدراعظم 
پولادین» آلمان در اواخر دهه ۱۸۷۰ 
بر مي گــردد که در واقع تلاشــي بود 
بــراي مقابله با نقــش مارکس در 
جنبش کارگري اروپا و پیشــگیري از 
وقــوع انقلاب. او بــا تصویب اولین 
تأمین اجتماعی  قوانیــن  کار،  قانون 
را بــا تمرکــز بر بیمه هــای بیماری، 
ازکارافتادگی، بازنشستگي و حوادث 
ناشــی از کار در آلمــان وضع کرد. 
بیســمارك هم زمــان بــا ارائــه این 
خدمات اجتماعي، با تصویب «قانون 
محدودکردن  به  سوسیالیســت ها» 
فعالیت هاي جنبش کارگري و پیگرد 
رهبــران آن پرداخــت. ایــن تحول 
اروپایی  در دیگر کشــورهای  سپس 

گســترش یافت. در ایــران نیز اولین بــار بحث ارائه 
خدمات اجتماعي به لایه هاي پاییني جامعه در زمان 
تصویب قانون اساسي مشروطه درگرفت و سپس با 
تشکیل دولت-ملت مدرن توسط رضاخان در اوایل 
دهه ۱۳۰۰ اجرایي شد. در سیاست هاي «توسعه گرا» 
رابطه خدمات رفاهي و وضعیت سیاســي رابطه اي 
اســت پیچیده و چندوجهي که در آن سیاست هاي 
اجتماعــي و ســازمان هاي رفاهي هــم علت و هم 
معلــول تغییــرات اجتماعي و سیاســي هســتند. 
کتاب «انقلاب اجتماعي؛ سیاســت و دولت رفاه در 
ایران» نوشــته کــوان هریس از این زاویــه به تاریخ  
سیاست گذاري اجتماعي در ایران مي پردازد. هریس 
مدرس جامعه شناســی در دانشگاه کالیفرنیا است و 
حوزه تخصصی او، توسعه و سیاست  های اجتماعی 
در کشورهای جنوبی جهان است. این کتاب در سال 
۲۰۱۷ چــاپ شــد و به تازگی با ترجمــه محمدرضا 
فدایی در نشر شــیرازه منتشر شده است. مراد ثقفي 
در معرفي کتاب مي نویســد: «کارکرد سیاست گذاري 
اجتماعــي در جلــب پشــتیباني برخــي گروه هاي 
اجتماعــي از دولت و پیشــگیري از تبدیل گروه هاي 
دیگر به نیروهاي متخاصم، امري پذیرفته شده است. 
آنچه کمتر شناخته شده اســت، تبعات اجتماعي و 
سیاســي این سیاست گذاري هاست. به عبارت دیگر، 
اینکه هدف تمامي دولت ها در اتخاذ سیاســت هاي 
اجتماعــي و رفاهي همواره ایجاد ثبات در چارچوب 
یك نظام سیاســي مشخص است، بدین معنا نیست 
که افراد و اقشار اجتماعي اي که از فرصت به دست 
آمده توســط این سیاست ها بهره برده اند، همواره به 
همان سمت و ســویي خواهند رفــت که دولت ها در 
آغاز کار مشــخص کرده بودند. کتاب حاضر، مروري 
اســت بر تاریخ سیاست گذاري اجتماعي و رفاهي در 
ایران از هنگام تأســیس حکومــت پهلوي تا امروز و 
تبعات خواسته و ناخواسته آن بر تحولات اجتماعي 

و سیاسي کشور».
نویســنده براي تدوین روایتي تاریخي، مجموعه 
گســترده اي از داده هــاي اولیــه را گــردآوري کرده 
اســت: «مصاحبه با مقامات فعلي و ســابق وزارت 
کار، رفــاه و مســکن، مصاحبــه بــا مدیــران حوزه 
سیاســت هاي اجتماعي در نهادهــاي رفاهي مانند 
کمیته امداد، شبکه خدمات درماني اولیه و سازمان 
تامیــن اجتماعي، رجوع بــه کتابخانه هاي دولتي و 
دانشــگاهي ایران، مصاحبه با اســاتید ایراني علوم 
اجتماعــي، مراجعــه بــه روزنامه هــا و مجله هاي 
فارســي در حوزه سیاســت هاي رفاهي و اقتصادي، 
صدهــا گفت و گو با افــرادي از مشــاغل و لایه هاي 
اجتماعــي مختلــف درباره نظــام رفاه، مشــاهده 
مشــارکتي اعتراضات و گفت و گو بــا مقامات حوزه 
رفاه در شــهرها و روستاهاي مختلف.» کوان هریس 
در مقدمــه کتاب مي نویســد: «نظام رفــاه ایران به 
دلایــل مختلــف ژئوپلیتیك و ایدئولوژیــك هیچ گاه 
موضوع تحلیلي نظام مند و ژرف از جمله از ســوي 
پژوهشگران داخل ایران نبوده است. تکیه گاه من در 
کتاب حاضر چند سفر پژوهشي بین سال هاي ۱۳۸۵ 
و ۱۳۹۰ است از جمله پژوهشي میداني در یك دوره 
دوازده ماهه از ســال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹. اگرچه تکوین 
سیاســت هاي اجتماعي ایــران در نیمه اول ســده 
بیســت را نیز بررسي مي کنم اما تمرکزم در این دوره 
بر سیاســت هاي عصر پهلوي از سال ۱۳۳۲ به بعد 
است. هدف از این کار مقایسه موجه این دو حکومت 
توسعه گراي متوالي در قابي تاریخي است. بله دوره 
پیــش و پس از انقــلاب از هم جدا نیســتند اما من 
همسو با روش جفري هیدو جامعه شناس آمریکایي 
در تحلیــل تاریخي تك کشــورها، نظام رفــاه این دو 
دوره را بررسي مي کنم تا رویکرد این دو حکومت در 
قبال مجموعه مشابهي از مسائل ناشي از توسعه را 

بکاوم» (ص ۴۲).
 دولت اجتماعي از آغاز تا امروز

کتــاب «انقــلاب اجتماعی» با شــرح زمینه ها و 
چگونگي تأســیس اولین نظام تامیــن اجتماعي در 
ایران آغاز مي شود. در قانون مشروطه در سال ۱۲۸۵ 
دولت جدید مکلف به برقراري «عدالت اجتماعي» 
شــد از جمله اعطاي حق رأی عمومي، آزادي بیان، 
آموزش رایگان، خدمــات درماني رایگان، اصلاحات 
ارضي، اخــذ مالیات بر ثروت، هشــت ســاعت کار 
روزانــه، خدمت ســربازي و زبان واحد در سرتاســر 
ایــران. مجلــس جدیــد در بحبوحه شــور انقلابي، 
نخســتین قانون بازنشســتگي ایران را با نام «قانون 
وظایــف» در اردیبهشــت ۱۲۸۷ تصویــب کرد. این 

قانون، عائله کارکنان متوفاي دولت را شامل مي شد 
و بنا بر آن مي بایست نیمي از حقوق کارکنان متوفي 
به خانواده آنها پرداخت مي شــد. (ص ۹۶) در سال 
۱۳۰۴ مجلس رأی به انقراض سلســله قاجار داد و 
رضا پهلوي را به شــاهي برگزید. ایران در دهه ۱۳۱۰ 
الگویي نهادي را مســتقر کرد کــه در دهه هاي آتي 
نیز بارها تکرار شــد. مشــمولان اصلي سیاست هاي 
اجتماعي رضاشاه عبارت بودند از کارکنان رو به رشد 
بخش دولتــي و کارگران صنعت حمل و نقل به ویژه 
کارگران احداث خط راه آهن سراسري ایران. در سال 
۱۳۱۰ صندوق بیمه اجتماعي کارگران ســاده وزارت 
راه (متولــي احداث راه آهن سراســري ایران) ایجاد 
شــد و اولین قوانین مربوط به تامین حقوق این افراد 
به تصویب رســید که بر اســاس آن کارگرانی که در 
ســاخت راه آهن همکاری می کردند اگر در زمان کار 
دچار ازکارافتادگی و یا خســارت می شدند و یا فوت 
می کردند، می توانستند از تسهیلات خاصی استفاده 
کنند. این صنــدوق در ۱۳۱۲ تمام کارگران معادن و 
کارخانجات دولتــي را در برگرفت. در ســال ۱۳۲۵ 
اولین قانون کار نوشته شــد، در سال ۱۳۲۷ سازمان 
برنامه و در ســال ۱۳۲۸ وزارت کار تأســیس شــد. 
ســازمان بیمه های اجتماعی کارگــران نیز در زمان 
مصدق تأسیس شــد. با اجراي برنامه های پنج گانه 
توسعه و اصلاحات ارضی سیاست گذاري اجتماعي 

حکومت پهلوي گسترش پیدا کرد.
نویسنده نشــان مي دهد که مثل اکثر کشورهاي 
با درآمــد متوســط، در حکومت پهلــوي نیز نظام 
رفــاه دهه هاي ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، «صنف گرا و طردگرا» 
بــود و به بخش کوچکي از مــردم در بخش اداري 

و صنعتــي از جملــه بخش نفت، 
بیمه هاي اجتماعي ســخاوتمندانه 
ارائــه مي کرد. ایــن خدمات، حالت 
رفاهــي  تمهیــدات  تعدیل یافتــه 
همه جانبه اي بــود که در دوره هاي 
انقلاب  دولت ســازي  مناقشــه آمیز 
مشــروطه و دولت مصدق تصویب 
شــده بود. حکومــت پهلوي گرچه 
جنبش هاي مخالــف چپ و لیبرال 
را ســرکوب مي کــرد امــا بعدها از 
آنها تقلید کــرد. این حکومت پس 
از دهــه ۱۳۳۰ پروژه توســعه اي را 
آغاز کرد که مي کوشــید بخش هاي 
مطرود را مشــمول خدمات رفاهي 
و آموزشــي کند اما شکل اداري آن 
و نگاه محدود نخبگان سیاســي به 
مدرنیزاسیون، اجراي آن را با مشکل 

مواجه کرد و از دامنه شمول آن کاست. بخش هاي 
بزرگــي از مردم که از این نظام رفــاه محروم بودند 
بــه کادرهــاي سرکشــي که بــه تازگــي در دولت 
توســعه گراي پهلوي نیرومند شده بودند پیوستند و 
ائتلاف انقلابي ســال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ را ساختند. در 
این دوره هدف سیاست گذاري اجتماعي دولتمردان 
معطوف به کارگزاران و کارمندان حکومتي، اصناف، 
کارگران صنایع بزرگ و شهرنشــینان به قصد تثبیت 
رضایــت اجتماعي و دوام ســلطنت پهلوي بود اما 
همین گروه هــا در نتیجه تحرك صعودي اجتماعي 
خویش مطالباتي سیاســي و اجتماعي طرح کردند 
که حکومــت پهلوي در برآورده کــردن آنها ناتوان 

بود.
در زمان حکومت پهلوي، سیاست هاي اجتماعي 
بیشــتر به طبقــات حرفــه اي و کارگر رســمي نظر 
داشــت. از نظر نویســنده در پس این امر دو منطق 
وجود داشــت. نخست آنکه فشار گروه هاي منسجم 
از پاییــن- روشــنفکران ملي گــرا، جنبش هاي چپ، 
طبقــات متوســط رو به رشــد و کارگــران صنعتي- 
حکومــت پهلوي را به اجراي سیاســت هاي رفاهي 
در دولت-ملتي که به تازگي شــکل گرفته بود وادار 
کرد. منطــق دوم آن بود که نخبگان سیاســي، رفاه 
را به اســتراتژي حاکمیت براي ادغام طبقات جدید 
رو به رشــد در حکومت و ســاختن کادرهــاي پروژه 
تکنوکراتیــك دولت ســازي و مدرنیزاســیون تبدیل 
کردنــد. در زمینــه سیاســت هاي رفاهي، نویســنده 
میــان قبل و بعد از انقلاب یك شــباهت مهم و یك 

تفاوت مهم بر مي شــمارد. در هر دو، پروژه توسعه، 
بســیج گروه هاي اجتماعي جدید را تســهیل کرد و 
برانگیخت. این دو حرکت به ســوي توسعه که وجه 
مشترك کشــورهاي با درآمد متوســط بوده، تحرك 
صعودي، بهبود شرایط زندگي و تغییر نظم سیاسي 
و فرهنگي را به مطالبه عمومي تبدیل کرد. ســواي 
این، این دو حرکت به ســوي مدرنیزاســیون، توازن 
قــدرت در جامعــه را به هــم زد. وجه تفــاوت این 
دو دوره، در رقابــت نخبگان و نقش بســیج مردمي 
اســت. قبل از انقــلاب دایره تنگ نخبگان سیاســي 
به برنامه هاي رفاه اجتماعــي ماهیتي طردگرا داده 
بود. گرچه این حکومت مي کوشــید از طبقه کوچك 
حرفه اي، کادرهاي دولتي وفادار بسازد اما به بسیج 
مردمي تکیه نداشــت. در آن دوره سیاست هاي رفاه 
اجتماعي پس از تشکل هاي سیاسي چپ گرا یا براي 

مقابله با آنها بسط مي یافت.  
رئوس مطالب کتاب

پــس از مقدمــه ای کوتــاه که ســاختار و روش 
مطالعه کتاب را تشریح می کند، فصل اول، تاریخچه 
تشــکیل دولت رفاه در اروپا، نظریــات اولیه و متأخر 
درباره دولت رفاه، دولت رفاه در ایران و کشــورهای 
مختلف و نســبت میــان دولت نفتــی و دولت رفاه 
و چارچــوب نظــري رایج براي تحلیل سیاســت در 
جمهوري اســلامي را مي کاود و به شــرح مفاهیم 
«تمامیت خواهــي»، «رانت گرایــي» و «پوپولیســم» 
مي پردازد. نویسنده این ســه دیدگاه را که بر ساختار 
بالا به پایین قدرت دولتي متمرکز است، قادر به تبیین 
مفهومي نقش بســیج اجتماعي- اعم از ســتیزه جو 
یــا نهادینه شــده- در محدود ســاختن حکومت و 
جهت دهــي بــه آن نمي دانــد. اما 
به شــکل گیري  ناظــر  نظریه هــاي 
رفــاه اجتماعي، تعــارض نخبگان، 
اقتصــاد  اجتماعــي،  جنبش هــاي 
سیاسي، ساختار طبقاتي و مرزبندي 
میان گروه هــاي منزلتــي را در هم 
مي آمیــزد. تحلیل غالب آن اســت 
که دولت هاي «رانتــي» تولید کننده 
نفت- سیاســت هاي رفاهــي را به 
عنوان رشــوه به مــردم مي دهند تا 
آنها را از مطالبه حقوق شــهروندي 
اجتماعي بــاز دارند. امــا تاریخچه 
تشــکیل دولت رفاه در اروپا و سایر 
مناطق نشــان مي دهد اجرا و بسط 
توســط  اجتماعــي  سیاســت هاي 
مي شــود.  تناقض  موجب  دولت ها 
دولت ها با بســط رفاه شاید بتوانند 
موقتــا در برابر چالش هــاي اجتماعي بایســتند اما 
ســرانجام به قرارداد اجتماعي خــود مقید خواهند 
شــد و طبقات اجتماعي جدیدا نیرومند شده دوباره 

آنها را به چالش خواهند کشید.
پس از بررســي سیاســت هاي رفاهــي پیش از 
انقلاب در فصل بعد، نظام رفاه دوگانه در جمهوري 
اسلامي پس از انقلاب و جنگ در فصل سوم بررسي 
مي شود. نویســنده روند سیاست گذاري اجتماعي را 
در دولت هاي مختلف بعد از انقلاب با بررسي هاي 
میداني و مطالعات آماري و نمودارهاي مقایسه اي 
تشــریح مي کند و نشــان مي دهد که توسعه ایران 
در بافــت کلي ثروت و رفــاه در اقتصاد جهان واقع 
بوده و فراز و فرود مســیر اقتصاد این کشــور چندان 
تفاوتي با اکثر کشــورهاي با درآمد متوســط در پنج 
دهه گذشــته نداشته است. اما او اعتقاد دارد اتکای 
صرف به شــاخص های درآمدی در ارزیابی توسعه 
موجب غفلت از تغییرات مهم اجتماعی می شــود. 
بعد از انقــلاب، در نتیجه نزاع رقبــا براي تصاحب 
قدرت دولتي و بســیج اجتماعي از پایین، چند نهاد 
موازي شکل گرفت که با برخي کارکردهاي دولت از 
جمله در حوزه رفاه تداخل داشت. نخبگان سیاسي 
پیــروز در این نزاع، تقریبا در تمــام امور مدیریتي به 
اختــلاف برخوردند و چندپــاره شــدند. در نتیجه، 
ساختار سیاست ورزي آنان گسترده تر و رقابتي تر شد. 
رقابت نخبگان به اقتضاي دوره جنگ تشــدید شــد 
و فضایي براي طرح مطالبــات اجتماعي از پایین و 
بســط خدمات رفاهي از طریق نهادهاي اجتماعي 

قدیمي و جدید گشــود. گســترش 
تحرك  باعــث  رفاهــي  خدمــات 
منزلتي  گــروه  صــوري  اجتماعي 
جدیدا شکل گرفته نیز شد. ماحصل 
نخســتین دهــه انقــلاب و جنگ، 
بســته «جنگ-رفاه» بــود. در این 
برهه، دولت به این بسته به عنوان 
اتکا داشت.  ابزار حکمراني شدیدا 
تمرکز نویســنده در ایــن فصل بر 
کمیتــه امداد امام خمینی اســت. 
کمیته امداد، نهادي انقلابي است 
کــه به رفاه وجه سیاســي داد و با 
ارائه خدمات به اقشار مطرود دوره 
روستایي،  ســالمندان  مثل  پهلوي 
خانوارهاي زن سرپرســت و فقراي 
مطلق، رفاه را به اســتراتژي کسب 
مشــروعیت تبدیــل کــرد. پس از 
جنگ، کمابیش در اثر خدمات این 
نهاد، فقــر مطلق کاهش یافت. با این حال، حکومت 
براي اجراي سیاســت هاي دولتي بــه کمیته امداد 
متکي شد زیرا رقابت نخبگان سیاسي مانع از تسلط 
یــك جناح بــر نهادهاي حاکمیت مي شــد. پس از 
جنگ، این نهــاد رفاهي از توان دولــت براي تغییر 

سریع سیاست ها مي کاست.
فصل چهار، شــبکه خدمات درمانــي اولیه را در 
مناطق روســتایي بررسي مي کند. این شبکه که نظام 
رفــاه را در دو دهه اول جمهوري اســلامي دگرگون 
کــرد، نوعي «دولت توســعه گراي خدمات درماني» 
اســت. تکنوکرات هــاي وزارت بهداشــت از امکان 
تدوین سیاست هاي جدید پس از انقلاب بهره بردند 
و براي بسط خدمات درماني به روستاها برنامه هاي 
فراواني اجرا کردند. دولت در پایان جنگ با استفاده 
از ایــن نهاد مصرانه به دنبال اجــراي برنامه تنظیم 
خانــواده رفت. این برنامه با مطالبات اجتماعي زنان 
براي افزایش کنتــرل خود  بر حجم خانواده انطباق 
داشــت. نویسنده نتیجه شــگفت انگیز این برنامه را، 
تحقق ســریع ترین روند نزولي نرخ زاد و ولد در جهان 
و یك گذار جمعیتي با ابعاد گســترده مي داند. روند 
تثبیت اجتماعی انقلاب در روســتاهای ایران، شبکه 
خدمــات درمانی اولیه در مناطق روســتایی و نقش 
آن در دگرگونی نظام رفــاه ایران با ارائه تحلیل های 
آماری و اســتناد به داده هــای مختلف در این فصل 

شرح داده مي شود.
موضوع فصل پنجــم، حرکت ایران پس از جنگ 
به سمت توسعه  و نسبت آن با سیاست های رفاهی 
و گســترش طبقه متوســط است. نویســنده در این 
فصــل پس از بررســي ابعاد مختلف روند توســعه 
در دوره پــس از جنــگ، نظام رفاهی ایران و ســایر 
کشــورها را مقایســه می کند و تحولات نظام تأمین 
اجتماعــی و خدمــات درمانی ایــران و نقش آن را 
در گســترش طبقه متوسط شــرح مي دهد. حرکت 
جمهوري اسلامي به ســمت توسعه در دهه ۱۳۷۰ 
در دوره اکبر هاشمي رفســنجاني شــروع شــد و در 
دوره محمــد خاتمي ادامه یافت. در این دوره گرچه 
شــاهد تلاش دولت براي اجــراي برخي اصلاحات 
سیاســي و اقتصادي لیبرالي هســتیم اما ســاختار 
رقابتي نخبگان و بدنه اجتماعي گســترده اي که در 
زمــان جنگ پدید آمده بود مانــع از اجراي کامل آن 
شــد. با این همه، بســط رفاه اجتماعي ادامه یافت و 
دولت خدمات سازمان هاي صنف گراي بازنشستگي 
و بیمــه اجتماعي را کــه از حکومت پهلوي به ارث 
بــرده بود گســترش داد و بر تعداد آنهــا افزود. این 
سیاســت ها عــلاوه بــر افزایش چشــمگیر مدارس 
ابتدایــي و راهنمایي موجب گســترش و توانمندي 
طبقه متوســط جدید در اواخر دهــه ۱۳۷۰ و طرح 
مطالبــات فزاینده در زمینه اســتانداردهاي مصرفي 
و تغییرات اجتماعي و سیاســي از ســوي این طبقه 
شــد. این مطالبات کمابیش نتیجه تزلزل ذاتي رژیم 
رفــاه دوگانــه و ترســیم مرزهاي آشــکار در تدوین 

سیاست هاي اجتماعي بود.
فصل ششم با مرور سیاست های رفاهی دولت هاي 
مختلف در دهه های گذشــته به روند آتی توســعه و 
سیاســت های اجتماعی ایران می پردازد و با بررســی 
تطبیقی پیش و پس از انقلاب و با اشاره به نابسندگی 
تحلیل ایران با تکیه بر شاخص های درآمدی، تغییرات 
پس از انقلاب را از دریچه سیاست های رفاه اجتماعی 
تبیین می کند. این فصل به وقایع پس از انتخابات ۸۸ 
مي پردازد و اعتراضات نامنتظره سال ۱۳۸۸ را با نظر 
به سیاســت هاي رفاهي سي سال گذشــته مي کاود. 
براي این کار، ترکیب اجتماعــي معترضان، مطالبات 
آنها و کنش هایي را کــه در این موج اعتراضي ظاهر 
شد بررســي مي کند. از نظر نویســنده این اعتراضات 
آمیزه اي بود از نهادها و اســتراتژي هاي ملي گرایي و 
شــهروندي که در نظم پســاانقلابي نهادینه شده بود 
و چند ســال بعد بر انتخاب روحاني در ســال ۱۳۹۲ 
تأثیر گذاشت. این تحولات سیاسي سیال ممکن است 
بــه دو نوع رابطه حکومت و جامعــه بینجامد. یکي 
بازگشــت به سیاســت هاي رفاهي طردگــراي عصر 
پهلــوي و دیگري بســط آنها و به تبــع آن، فراگیري 
شــهروندي اجتماعي. نویسنده در مؤخره، فرایندهاي 
اجتماعــي ایران را پس از انقلاب بر اســاس توصیف 
جیوواني اریگي از مفاهیم «توسعه همسو با سیستم» 
و «توســعه ضدسیستم» تشــریح مي کند و کتاب را با 
بررســي تناقض هاي توسعه و سیاســت اجتماعي و 
انواع سیاســت ورزي کــه احتمــالا در دهه هاي آتي 

شاهد آن خواهیم بود به پایان مي برد.

تبار دولت رفاه در ایران

درباره تاریخ
اریک هابسبام

ترجمه: حسن مرتضوى
ناشر: لاهیتا

چاپ اول: 1398
قیمت: 56000 تومان

انقلاب اجتماعی
 (سیاست و دولت رفاه

 در ایران)
کوان هریس

ترجمه:  محمدرضا فدایى
ناشر:  شیرازه

چاپ اول: 1398
قیمت: 55000 تومان 

ایران بین ناسیونالیسم 
اسلامی و سکولاریسم

ونسا مارتین
محمدابراهیم فتاحى

ناشر: نى
قیمت: 50000 تومان 
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